
 

 الله()حفظه  ناظم عُقیلیداستان ایمان شیخ 

 در نجف اشرف  از نمایندگان مکتب سید احمدالحسن 

به دعوت مبارک مهدوی 



 

الع   ناظم  مکتب    (اللهحفظه)قیلی  شیخ  نمایندگان  از  احمدالحسنیکی  اشرف    سید  نجف  مسیر    استدر  در  که 
چالش  سویبهبازگشت   با  روبخدا  فراوانی  نحوههای  ایشان  است.  شده  مبارک    ۀرو  دعوت  به  ایمانش  و  آشنایی 

گویی داستانی و جذاب بیان نموده و ترجمه آن در چهار قسمت تقدیم خوانندگان محترم و مهدوی را در قالب گفت
 . خواهد شد. با ما همراه باشید

 

 علمیه بپیوندید؟  ۀچطور تصمیم گرفتید به حوز  ،شیخ ناظم

صادق    در آن برهه از زمان از پیروان سید شهید محمد محمد  .بود  ۱۹۹۹علمیه در اواخر سال    ۀ پیوستن من به حوز 
های عراق، یک انقلاب دینی  دانید که در آن زمان در استانعلمیه شدم. می  ۀصدر بودم و از این طریق وارد حوز 

به همین  سازی دین و احکام اسلامی به تکاپو درآمدند.  هایی از جوانان پیرو سید صدر برای پیادهرخ داد و مجموعه
 شدم.  مندعلاقهخاطر با تعدادی از اهل دین ملاقات داشتم و به حوزه 

لذا تحصیلات مدرسه را در همان اعدادیه )دبیرستان(   ؛ کردمادبیات تحصیل می ۀدر آن زمان در سال سوم مدرس
کردم  مدرسه ترک تحصیل میرو شدم. از طرفی، اگر از  هبا مشکلات فراوانی روب   رونیازا  ؛رها کردم و به حوزه پیوستم
به همین جهت حزب بعث ملعون مشکلات فراوانی برای من ایجاد کرد. بالاخره    ؛رفتمباید به خدمت سربازی می

حوز  پیوستم.    ۀبه  نجف  )مسئل  واردتازهطلبه    عنوانبهعلمیه  نداشتم  خواب  برای  از    ۀجایی    نیتر بزرگاسکان 
ها را در میان بلوار  ها را گاهی پیش دوست و آشنا و بیشتر شبگاه، شبسه ماه بدون خواب .ها بود( معضلات طلبه

 . گذراندم علیه( میاللهمقابل ضریح حضرت علی )صلوات 

کار را برای من غیرممکن   ...تهیه کتب و  ۀها از جمله هزینبودن هزینهطرف و سنگین   این شرایط سخت از یک
تا اینکه پس از گذشت چند شب، در رؤیا دیدم که به نجف    ؛برگشتم  کرد. به این خاطر، با ناراحتی به زادگاه خود

در حالی که او دوستش را بدرقه    ،شدماز کنار منزلش رد می .منزلی داشت «حیدر»نام به مبرگشتم. یکی از دوستان
هان تبسمی  شدم که ناگروی من بست. با ناراحتی از کنارشان رد می هکرد. وقتی به نزدیک آنان رسیدم، در را بمی

شما سفارش مخصوص شده است. وارد منزلش شدم و رؤیا تمام شد    ۀکرده، صدایم زد و گفت: بفرما بفرما، دربار 
 لله(. اسم حیدر در خواب برای من معنی خاصی داشت. )الحمد



ماندم تا اینکه در  یافتم. در حوزه   لبنانی به خوابگاه دست ۀپس از این رؤیا به نجف برگشتم و این بار از طریق مدرس
( حوزه علمیه  ۲۰۰۲تا سال    ۱۹۹۹لله(. در این مدت )سال    دعوت امام مهدی )ع( به من رسید )الحمد  ۲۰۰۲سال  

صادق صدر که دفتر آن از هم پاشید  شهید سید محمد محمد  ۀعلمی ۀ خصوص حوز هب ؛ شدن بودمتلاشیدر حال 
  ها آنیک از  لله من به هیچ  الحمد  . ی و شیخ یعقوبیئاسید مقتدی صدر، قاسم ط  ۀو به سه حزب تقسیم شد؛ حوز 
ها طائی و بعضی دیگر یعقوبی دیده و به  ها حق را به جانب مقتدی صدر و بعضینپیوستم. در آن اوضاع بعضی

 یک از سه حزب ملحق نشوم.دیده بودم و ترجیح دادم به هیچ  هاآناما در حقیقت من انحرافاتی از  ؛پیوستند هاآن

ام را به نجف  لبنانی خارج شدم و خانواده  ۀدر همان هنگام من از مدرس  .نکه دعوت یمانی مبارک به من رسیدتا ای
مسکن گزیدم. همین زمان بود که سید احمدالحسن به همراه دو طلبه به    « النصرحی»اشرف آوردم و در منطقه  

 و دعوت را به من رساندند.  ندمنزل من آمد 

 

به منزلتان و طرح دعوت الهی   احمدالحسن گونگی آمدن شخص سید قبل از اینکه بخواهید چ 
 پاسخ این سؤال را بفرمایید: وقتی به نجف رفتید مصادف بود  کنیدمبارک را برایمان بازگو  

ً
، لطفا

کردن  نجسبارۀ  در   احمدالحسناز اعتراض سید    .در نجف  احمدالحسنبا شروع حرکت سید  
نوشتن   و  ملعون  صدام  توسط  شما    الله کلامقرآن  آیا  نجسش،  خون  حادثه  از  با    چیزی این 

)سید   شخصیتی  چنین  که  شنیدید  آیا  و  و  احمدالحسنشنیدید؟  مالی  نظام  به  حوزه  در    نبود  ( 
 عدالت و انحرافاتی که همه از آن مطلع بودند اعتراض کند؟ 

 

  ؛شدن قرآن با خون نجس صدام ملعون چیزی نشنیدمبه نوشته  الحسناحمدماجرای اعتراض سید    بارۀآن زمان در 
شناختم و بیشتر این  را نمیاحمدالحسن  ولی سید    ؛عدالت مالی، خودم نیز پیگیر این مسئله بودم  ۀقضی  بارۀاما در 

  ـبود  احمدالحسنکه در آن زمان از دوستان سید  ـشیخ حیدر مشتت    . کردمها پیگیری میمسئله را از طریق طلبه
برای   از مسائل مهم  رساند. یکی  به من  و عدالت مالی  به اصلاح  از دعوت  را  بیشترین اطلاعات  بود که  کسی 

تازگی  من نیز که به.  گرفتندهایی بود که از سید سیستانی حقوق میشدن این دعوت، حضور حداکثری طلبهمحقق
هر رسمی داشت، از دفتر سید سیستانی گرفته بودم، برای این دعوت اعلام  کارت حقوق )شهریه(   خود را که م 

 دیدم. عدالتی را میحضور کردم؛ چون در حقیقت این بی



های مختلفی در حوزۀ نجف بودند. از مقلدین سیستانی، سید حکیم،  در آن میان من از مقلدین سید صدر بودم. در حقیقت، از گروه 
های چاپ بیروت  هایی از مقلدین سید سیستانی بین ما بودند که از نظر حقوق و کتاب سید صدر و...؛ همچنین طلبه   بشیر النجفی،

شده و... بود که بعضی از سطرهایش از قلم افتاده بود و در جاهایی نویس و کپیهای ما دست و... در رفاه بودند؛ ولی اکثر کتاب
 شد. دست میبه ها دستان هر ترم بین طلبه بعضی از کلماتش پاک شده بود و در پای

طوری که حقوق ما حتی برای زندگی با نان خالی و گوجه )که در عراق معروف    ؛ امرار معاش نیز خیلی سخت بود
عدالتی  کردیم و در حقیقت میزان اجحاف و بیکرد. ما در چنین وضعیتی زندگی می( کفایت نمیاستبه ارزانی  

نام اسعد  محض اینکه این جریان مطرح شد، همراه یکی از دوستانم بهبه رو نیازا  ؛انستنددطلاب می ۀمالی را هم
از شهر سماوه اعلام موافقت کردیم و در انتظار روز اعتراض به سید سیستانی نشستیم که طبق توافق حاصله، قرار 

شد؛ در نجف معروف بود  تشکیل میبود این اعتراض در مسجد هندی انجام شود. بسیاری از دروس حوزه در آنجا  
حوزوی اجتماع  بیشترین  هستندکه  سیستانی  سید  پیروان  از  نیز  اکثریت  و  بوده  هندی  مسجد  در  بنابراین  ؛  ها 

نظر بر این بود که اگر تعداد مطلوبی از طلاب اعلام آمادگی کنند و جمع شوند، با رهبری سید احمدالحسن  اتفاق
 مسجد را متوقف کرده و به جریان فساد مالی موجود اعتراض کنند.  های تدریس موجود درتمام حلقه

علمیه آشنا بودم.    ۀ اما با دوستان ایشان در حوز   ؛شناختمتا اینجا من با سید احمدالحسن دیداری نداشتم و او را نمی
که دوستم   روزی من در مسجد سبزواری در کلاس درس بودم  .در انتظار روز اعتراض بودیم که به ما اطلاع دهند

شیخ اسعد وارد شد و به من گفت: خبر داری امروز چه اتفاقی افتاد؟ گفتم: چه اتفاقی؟ گفت: شیخی همراه با  
که محل دفن پیروان حکیم است و فضای بزرگی دارد  ـ  هندی  ۀسمت مقبر شیوخ دیگر وارد مسجد هندی شده و به

از وکلای معروف سید سیستانی است و  رفت، فاضل بد  ـشوندهای حوزه در آن تشکیل میکه کلاس یری )که 
بر کلاس ایشان وارد شدند و کلاس او را    .کرد است(، در آنجا تدریس می  اللهتیآظاهراً در حال حاضر اصطلاحاً  

متوقف کرده و بر سیاست مالی سیستانی اعتراض کردند و به او ابلاغ شد که موضوع را به سیستانی برساند؛ و در  
کرد، بدیری را بدجور ساکت کرد. این شیخ  فساد مالی بحث می  بارۀ  گرفت و شیخی که با بدیری در آنجا بحث بالا 

من به اسعد    .پوشیدند( سفید می  ۀ عمام  احمدالحسنسفیدی هم بر سر داشت )سید    ۀ خیلی مسلط بود و عمام
د. گفت: دیگر من حاضر شدم و  اما به من اطلاع ندادن  ،قرار بود من نیز در این امر شرکت کنم  !اللهگفتم: سبحان

 اره اتفاق افتاد. ب یکهاین امر ب

ند  اهآن روز در صحن مسجد هندی ایستاده و منتظر حضور چهل نفر بوداحمدالحسن  بعدها متوجه شدم که سید  
  اما چون چهل   ؛های تدریس مسجد را قطع کنند)نظر به اینکه در این عدد اسراری نهفته است(. تا اینکه تمام حلقه



وکلای سیستانی    نیتر بزرگزیرا او از    ؛کنیمدرس فاضل بدیری را متوقف می  ۀ فقط حلق  ندنفر حاضر نشدند، فرمود 
از جمله  ـمن شیوخ مرتبط با قضیه را بعد از آن دیدم    !اللهدرس مسجد است. سبحان  ۀحلق  نیتر بزرگو صاحب  

 باره اتفاق افتاد. یکبهو از ایشان پرسیدم که چرا به من اطلاع ندادید؟ گفت مسئله  ـشیخ حیدر مشتت

را می از بصره شیخ اسعد بصری  بودند،  از شیوخی که همراه سید  طور شیخ احمد    همین  ؛شناختمدر هر حال 
در مسجدی دیدم و از او    حتی بعد از ارتدادش او را  ؛زبیر که به سید ایمان آورد و بعداً مرتد شد  ۀساعدی از منطق

اما به من    ...دانم چه اتفاقی افتادپرسیدم، به من گفت: احمد روح من است، گفتم: پس چرا رفتی؟ گفت: نمی
گفت: از احمدالحسن نگو که او روح من است. از دیگر همراهان دعوت، شیخ عماد ساعدی از بصره و شیخ حیدر  

 شناختم چون در روز اجتماعشان حاضر نشدم. را ن هاآن ۀنهایت من هم مشتت بودند و در

علمیه صداهایی بلند شد و بعد از آن، سید احمدالحسن و پیروانش تهدید    ۀبعد از این اتفاق و اعتراض، در حوز 
تحت نشود،  مالی حاصل  اگر عدالت  که  بستن تحت کردند  زمان  آن  )در  بست  خواهند  بهالحنک  معنی  الحنک 

  طور شیخ یعقوبی در این موضوع وارد شدند و گفتند: دست  ی سید سیستانی و همین در نتیجه وکلا  ؛اعتراض بود( 
ها با سید احمدالحسن در نهایت بعضی از شخصیت   ؛تفرقه و شکاف در مذهب است  ،بردارید چون حاصل این اتفاق

شوم که حَکم بین ما و شما فرمود: به یک شرط ساکت می  هاآند و سید به  کردنموضوع بحث    ۀنشستند و دربار 
  ؛ بینندچون مسئله را دور می ؛نیستند قبول کردند  نیز به این تصور که امام مهدی  ها آنباشد و    امام مهدی

 و سید بعد از این قضیه ساکت شدند. 

 1500تقریباً بین    هرسالهن روز،  پس از این اتفاق مکتب سید سیستانی بعضی از اصلاحات مالی را انجام داد. تا آ
نفر را قبول    200تا    150کردند و از این تعداد، حداکثر بین  اسمشان را برای دریافت حقوق معرفی می  طلبه   2000تا  

ها زیاد شد و سید سیستانی در خیابان علوی دفتری افتتاح کرد و مسئولیت  کردند؛ اما از آن پس تعداد قبولیمی
که هم نزد پیروان صدر و هم نزد پیروان سیستانی  ـنام شیخ محمد حسین عمیدی  عروف بهآن را به شخصیتی م

هایی برای  سپرد. )خود من نیز چند درس را نزد او انتخاب کردم(. سپس غیر از حقوق، کمک  ـمحبوبی بود  ۀچهر 
های ضروری،  بگیرد و در حالتبار در ماه حق داشت از دفتر کمک    یک  طور مثال، هر طلبهها تعیین کردند؛ بهطلبه

طلبه میبه  سکونت  جای  بودند  مضیقه  در  که  یک   ؛دادندهایی  باز  دیگر    اما  در  باقی  چیز  تبعیض  آن  و  ماند 
  ؛ شدندهای مقلد و پیرو مکتب سید صدر با مثلًا پیروان سید سیستانی فرق قائل میرسانی بود؛ مثلًا بین طلبه کمک

انجام شد. در واقع از    هاآنهای  ها و خواستهحقوق و امکانات طلبه  خصوص  اما در مجموع اصلاحات خوبی در



اما متأسفانه    ؛احمدالحسنهم به سبب حرکت سید  آن  ،مراتب بهتری پیدا کردند ها وضعیت معیشتی بهآن روز طلبه
 ترین دشمنان او هستند. بزرگ  هاآنبینیم امروزه می

و   فقرا  به  اشرف  نجف  در  خمس  طلبهاموال  نمیحتی  علمیه  حوزه  نقطهای  همان  این  و  سید    ۀرسید  شروع 
 در اصلاح امور مالی بود. احمدالحسن 

 

به حوزه نشان داد    احمدالحسنهای مصرف اموال را که سید  حلاگر ممکن است بعضی از راه 
 . عدالتی مالی موجود در آن زمان را توضیح بفرماییدچنین بیهم ؛برای ما بیان کنید

 

در هر حال مواردی که از اموال در    .تواند مفید باشدهم می  نکات اما این    ؛هنوز وارد بحث دعوت نشدیم   الآنتا  
شد که اکثراً از نزدیکان یا آشنایان مراجع یا  ها حقوق داده میمعدودی از طلبه ۀشد، به عدعلمیه مصرف می ۀحوز 

گرفتند و وضع مادی خیلی بدی  های دیگر اصلًا حقوق نمیاما بیش از هشتاد درصد طلبه؛  بودند   هاآنوکلای  
ها   در بعضی از خوابگاهبردند. مثلاً شد، به سر میها با نان خشکی که دور انداخته میطوری که بعضی از طلبه  ؛ بود

 کردند. ها را مصرف مینانگشتند و آن خردهدر پایان ماه برمی

توانست یک لباس  ها؛ در این باب هرچه بگویم کم است. یک طلبه در طی یک سال نمیخانواده طلبه  ۀاما قضی
 ؛ ول بحث گفتمها در تحصیل از جمله تهیه کتب را نیز در ااحتیاجات طلبه .ساده برای همسرش بگیرد

سرپرست و فقیر و  علیه(، در گوشه و کنار ضریح محل تجمع فقرا و افراد بیاللهو اما ضریح امیرالمؤمنین )صلوات 
شد، یکی دستش قطع  های علمیه بودند؛ در مسیر، انواع فقیر دیده میمعلول بود که در مسیر و گذر طلاب حوزه

  ؛ به خدا قسم پیرزنی فقیر بود که سن و سالی از او گذشته بود  .  ...شده و دیگری پایش، در آن طرف، زنان فقیر و
صلوات  اکرم  رسول  خیابان  در  تابستان  و  در  اللهزمستان  بود(  خیابان  همان  در  سیستانی  سید  دفتر  )که  علیه 

ها روی آن زن  طوری که عبای طلبه  نشست؛ میهای حوزه علمیه  متری دفتر سید سیستانی و در مسیر طلبهچند
 کرد. شد که زمستان و تابستانش را در آنجا با یک پتو سر میکشیده می

آورد.  کس او را نه در غذایی و نه لباسی به یاد نمیاما اصلًا هیچ   ،شکند از این قضیهبه خدا قسم دل انسان می
هند؛ اما در روزهای  صدقه د هاآنموسم و زمان زیارت بودند تا زائران به   دنیفرارسشاید این فقرا و مساکین منتظر  



زباله از طریق  امرار معاش میعادی،  اگر مراجع می  صورتی  در  ؛کردندها  اینان سرپناه و حقوق  که  به  خواستند 
 گذراندند، بماند. های خود روزگار میشد. حال قضیه ایتام و فقرایی که در خانهنمی  زیادیمختصری بدهند چیز  

کنار قبر امیرالمؤمنین زندگی    انگارانگارنهشد و اصلًا  گونه کمکی نمیدهم که اصلًا به اینان هیچمن شهادت می
که    صورتی  اند که اگر محتاج در طلب حاجتش صادق باشد، دررا نخوانده  نیرالمؤمنیامکنند و گویی قول  می

 المسؤول(  شود. )اذا صدق السائل هلکمسئول به او کمک نکند هلاک می

 

 دعوت مبارک یمانی چگونه به شما رسید؟ 

بعد از این امر پس از گذشت مدتی من در منطقه مسکونی نصر، نزدیک پمپ بنزین ساکن بودم و خیلی از وکلای  
نی شد )اما  همان سالی که دعوت در آن عل  ۲۰۰۲دانستند. در سال  سید سیستانی و سید صدر آدرس منزلم را می

شروع شده بود، ولی اعلام نکرده بودند(، ماه    ۱۹۹۹کار سید احمدالحسن )ع( به امر امام مهدی )ع( در سال  
تابستان هوا خیلی گرم بود، در منزل نشسته بودم و در حال تقریر کتاب منطق حاشیه ملا عبدالله بودم )کسی که  

ام زده شد و سه نفر آخوند وارد شدند که  رسد(. درب خانهسه جزء منطق مظفر را طی کند به این کتاب حوزه می
ها پذیرایی کردم و شیخ حیدر بحث را شروع کرد سید احمدالحسن، حیدر مشتت و شیخ اسعد بصری بودند. از آن

 حال از من دروغی شنیدی؟ شناسی. آیا تابهو گفت: شیخ ناظم! تو مرا می

)شناخت و ارتباط قوی بین من و حیدر مشتت به این خاطر بود  گفتم: نه، شما شخص معروف به صداقت هستید؛  
 که ما همشهری و اهل عماره هستیم(.

شناسم. من اعتقاد دارم این شخص )اشاره به سید احمدالحسن( وصی و  حیدر مشتت گفت: شما را خوب می
 ن فدا کنم. هستند و حاضرم که عیال و فرزندانم و خودم و مالم را زیر پایشا فرستادۀ امام مهدی 

دانید ای مواجه شدم. خب شما میباره با چنین قضیهیکحقیقتاً این امر برای من غیرمنتظره و ناگهانی بود. به
بودم؛ اما این امر برایم غیرمنتظره بود،    مطالعه منطق و دروس حوزه و …، در هر حال من منتظر امام مهدی 

 شاءالله خیر است. گفتم ان



اه کردم و گفتم: دلیل شما چیست؟ در واقع من این شخص را قبلًا در حوزه و پیش حرم  به سید احمدالحسن نگ
دانستم که ایشان خود احمدالحسن هستند؛ پس به حیدر مشتت گفتم ها دیده بودم؛ اما نمیامیرالمؤمنین، در راه

 دلیل بر این امر چیست؟

ای نبود. به همین  ود که قرآن کریم و ادلهب  در واقع این دعوت در ابتدا همچون ابتدای دعوت حضرت محمد
جا استخاره کردم و آیه را  خاطر به من گفت به خداوند متعال رجوع کن. من هم به استخاره اعتقاد داشتم. همان

 شاءالله خیر است. ترین حجت خدا بر شماست، گفتم انخواندم و شیخ اسعد بصری به من گفت: این آیه، بزرگ

دالحسن ساکت بودند؛ پس به حیدر مشتت گفتم شما چطور ایمان آوردید؟ شروع کرد به  در این میان سید احم
را دیدم و برایم یقین حاصل شد که این مرد    را دیدم، رؤیای حضرت محمد  بیتصحبت که من در رؤیا اهل

واقعاً صادق است. این مرد در حوزه به صداقت معروف بوده و من حاضرم هرچه را دارم در راهش فدا کنم. شیخ  
خواهید همین الان بیعت کنید. گفتم من اگر  شاءالله. سپس گفت اگر میگونه تأیید کردند. گفتم اناسعد نیز این

 کنم و غیر از این، بیعتی نزد من ندارد. با او بیعت می  عنوان فرستادۀ امام بهبا او بیعت کنم 

که تا آن لحظه از او صحبتی نشنیدم؛ در واقع آن روز خانواده من  خلاصه با سید احمدالحسن بیعت کردم، درحالی
برادرم احمد نیز بیعت کرد.  در منزل نبودند و به ولایت رفته بودند و من به همراه برادرم احمد در منزل بودیم که  

ها خداحافظی کردم و سید جلوی درب با من دربارۀ امور غیبی صحبت کرد؛ از  خب، در هر حال جلوی درب با آن
واقع تا اینجای امر  جمله کلمات ایشان این بود که: »مسیر شما بر خیر خواهد بود و با من باقی خواهید ماند.« به

همچنین سید احمدالحسن کنار درب گفتند: »اگر خداوند متعال برای حضرت  من قضیه را جدی نگرفته بودم.  
واسطۀ بشر  واسطۀ شتر ماده شهادت داد، برای من نیز بهبه  واسطۀ عصا و برای حضرت صالحبه  موسی 

 دهد.« ها شهادت میدهد و در ملکوت آسمانشهادت می

است، وای بر    اقعاً ایشان وصی و فرستاده امام مهدی ها من متحیر ماندم که اگر و با این حال بعد از رفتن آن
من اگر او را تصدیق نکنم و اگر واقعاً فرستاده و وصی امام مهدی نباشد در آن حالت نیز وای بر من اگر از او تبعیت 

 کنم )سید از این امر مبرا هستند(.

ت واقعاً به خداوند متعال پناه بردم؛ چون  زدم. در آن حالدر حقیقت کتاب و مطالعه را رها کردم و در اتاق قدم می
های نجف  هستم و درب خانه  امر واقعاً عظیم بود که شخصی بیاید و بگوید من وصی و فرستادۀ امام مهدی 



را بزند. در این حالت اگر او را تصدیق کنید چه حالی خواهید داشت و در مقابل اگر او را تکذیب کنید چه وضعیتی  
 اید. ای برخورد کردهت؟! شما هم شاید به چنین قضیههمراه خواهد داشبه

شیخ ناظم در این حالت چگونه از خداوند متعال دربارۀ حقانیت سید احمدالحسن پرسید؟ چراکه  
 پرسید؟ گویند مگر شما پیامبر هستید که از خدا میگیرند و میها به ما خرده میبعضی

است که در    را تجربه کرده بودم و آن توسل به حضرت زهرا  چیزمن در حقیقت در این امر )پرسش از خدا( یک
برم که او شفیعۀ من در امری معین باشد که آن امر را خداوند متعال برای من به  ها به او پناه میشداید و سختی

ه  گوییم، مادری که بچانجام برساند. در آن شب من خیلی مضطرب بودم و گفتم: خدایا ما در هر امری یا علی می
مان را با ذکر یا علی سپری کردیم؛ چگونه ممکن است در نهایت  دهد، ما زندگیآورد ندای یا علی سر میبه دنیا می

 باشیم؟  ضد امام علی 

پس از خدا خواستم که اگر این امر حقیقت دارد آن را به من نشان بدهد. سپس با خشوع به نماز و توسل به حضرت  
بام منزل من بود و همۀ مردم  بر پشت  وابیدم و در رؤیا دیدم که امام مهدی پرداختم و در همان شب خ زهرا

وشلوار و  ها با دشداشه و عِقال، بعضی دیگر با کترا دعوت کردند. همۀ اقشار مردم به منزل من آمدند که بعضی
نشسته  حاضر شدند. امام مهدی  ها آخوند و نظامی و از طبقات مختلف مردم به دعوت امام مهدیبعضی

  بودم و مردم نیز در مقابل ایشان نشسته بودند. در آن حالت امام مهدی   بودند و من سمت راست امام مهدی 
.  یک کاغذ سفید و مداد مشکی را از جیب خود درآوردند و نوشتند: موضوع امتحان: دربارۀ ماجرای امام مهدی 

آورم. این سؤالات را بین مردم پخش  خاطر نمی  را به  به همین ترتیب بقیۀ سؤالات را نوشتند که من بقیه سؤالات 
ده در دستم بود و به مردم نگاه میصورت تاکردند، به من نیز یک برگه امتحان دادند. برگۀ من به کردم که سؤالات  ش 

می بعضیرا  بودند؛  گرفته  سرگیجه  گویی  و  بعضیخواندند  و  مانده  حیران  تأسف  ها  دیگر  بعضی  و  ساکت  ها 
قدر  ردند. انگار سؤال نیست و مردم تسلیم شده بودند. من تعجب کردم و با خود گفتم: واقعاً سؤالات اینخو می

سخت و مشکل است؟ آنگاه خودم به سؤالات نگاه کردم و دیدم که سؤالات واقعاً آسان بود. تعجب کردم که چرا  
 تحویل دادم و بیدار شدم.  دهند. بنابراین جواب دادم و برگه را به امام مهدیمردم جواب نمی

آمده و در این دعوت مردم امتحان شده و اکثراً   صبح بعد از بیداری متوجه شدم که دعوتی برای امام مهدی
گشتم که او را کجا پیدا کنم. در حقیقت  خورند. بلافاصله از منزل بیرون زدم و دنبال احمدالحسن میشکست می

واقع در آن زمان اهل حوزه هنوز به خواب و رؤیا کفر نورزیده بودند.  ستم و بهدانها را نمیمکان و محل اجتماع آن



می را  معصوم  خواب  کسی  اگر  زمان  آن  میدر  شکر  را  متعال  خداوند  و  کرده  قربانی  گوسفندی  اما  دید  کرد؛ 
که  ت وقتیورزیدن به خواب و رؤیا نداشتند. در اوایل دعو  ای جز کفرکه دعوت احمدالحسن آمد، چارههنگامی

شنیدم این بود که آن خواب بر خود تو حجت است؛ اما  کردم بدترین جوابی که میها تعریف میخوابی را برای طلبه
ای جز تکذیب و تکفیر رؤیا  ها چارههای خود، اینزمانی که دعوت منتشر شد و مردم شروع کردند به تعریف خواب 

 کفر ورزند.  کم مجبور شدند به رؤیانداشتند؛ بنابراین کم

در جست اول صبح  من  موضوع؛  اصل  به  هم  برگردیم  تمام  و  آمدم  بیرون  خانه  از  احمدالحسن  من  ووجوی  غم  
نام شیخ ها رفتم که در آنجا دوست عزیزی بهسوی مدرسۀ حوزۀ علمیه لبنانیکردن سید احمدالحسن بود. بهپیدا

د را پیدا کنم؟ گفت این مرد )شیخ احمد( برای خودش یک  حیدر جیداوی دارم. از او سؤال کردم که چگونه این مر 
بودن، در حوزه صاحب شخصیتی عالی هستند و شاید  ای است. گفتم: بله. گفت: این شخص از نظر معتمدستاره

خواهم او را پیدا کنم. گفت: برو پیش سید  یکی از اولیای خدا باشد و در حوزه به صادق معروف است. گفتم: می
الی بغداد. او ارتباط عمیقی با سید احمدالحسن دارد و در مدرسۀ قزوینی هستند. مدرسه قزوینی کنار  صالح از اه

امیرالمؤمنین ضریح  مقابل  کرار  حسنه  هتل  دوستانۀ  رابطه  صالح  سید  با  نیز  من  اما  است.  داشتم؛  ای 
صله تا مدرسۀ قزوینی را در آن  دانستم با سید احمدالحسن مرتبط هستند. با پای پیاده، حدود دو کیلومتر فانمی

گرمای آفتاب ظهر رفتم. هوا واقعاً گرم بود. وسط ماه تابستان و هوای بسیار گرم نجف که معروف است، خورشید 
بالای سرت است و شن زیر پاهایت. در هر حال به مدرسه رسیدم، درب را زدم، خادم آنجا درب را به روی من باز  

، گفت که سید محمد بیمار است و خوابیده و به من گفته است تحت هیچ شرایطی  کرد. دربارۀ سید صالح پرسیدم
قیلی جلوی در است، او قطعاً ناراحت نمی شود. به  او را بیدار نکنم. به او گفتم تو فقط به ایشان بگو شیخ ناظم ع 

خودم گفتم من خداوند    توانم او را بیدار کنم. باگفت نمیهر حال هرچقدر التماس کردم خادم اصرار داشت و می
هایی بالا بروید؛ به  پلهمتعال را رها کردم و به این بندۀ فقیر متوسل شدم. برای ورود به مدرسۀ قزوینی باید از راه

وقتی   پلههمین خاطر  از  پایین میکه  گنبد  ها  گویی  آنجا  از  که  امیرالمؤمنین کردم  گنبد حرم  به  نگاهی  آمدم،  
تر است.  رار داشت. چون مدرسه قزوینی در جای بلندی قرار دارد و ضریح حضرت پایینامیرالمؤمنین در آغوشم ق

سمت ضریح ایستادم و از خداوند به حق صاحب ضریح خواستم که برای رسیدن به احمدالحسن مرا  آنگاه رو به
م که معروف  های نجف هدانستم به کدام سمت بروم. کوچهمحتاج کسی نکند. قرآنی در جیبم بود حقیقتاً نمی

است که هر وجبش یک کوچه است. به خاطرم آمد با استخاره راه خودم را پیش ببرم. استخاره اولم را گرفتم تا  
ونَ سمت خیابان قبله، خیابان رسول خدا بروم. این آیه آمد:  به م  الْغٰالِب  نْدَنٰا لَه  ونَ * وَ إِنَّ ج  ور  م  الْمَنْص  مْ لَه  ه    إِنَّ



اند، و مسلماً سپاه ما پیروزند( در خیابان قبله به راه افتادم تا به یک دوراهی رسیدم. باز  شدگانیاری  )بی تردید آنان
به   بر سر دوراهی، استخاره مرا  باز  این امر تکرار شد و  افتادم.  با استخارۀ خوب در مسیری راه  استخاره کردم و 

ای  بر سر دوراهی آن، حیدر مشتت را دیدم که هندوانهمسیری راهنمایی کرد. در آخر به انتهای یک کوچه رسیدم که  
وقت واقعاً مبهوت شدم! اصلًا این اتفاق تصادفی نبود، بلکه امر  در دست داشت و در صف نانوایی ایستاده بود. آن  

رسی. او مرا دید و  کند، با استخاره بلافاصله به او میدانی کجا زندگی میعجیبی بود؛ شخصی را که اصلًا نمی
سمت سید احمدالحسن برد.  لپرسی کردیم و گفت: خب، رؤیا دیدی؟ گفتم بله رؤیا دیدم. نان گرفت و مرا بهاحوا

تا آنجایی که یادم می آید، شیخ مالکی از اهالی بصره بود  سید احمدالحسن را دیدم که شیوخ در کنارش بودند. 
نی را تبلیغ کردیم و این شیخ را در آنجا دیدم و  )حتی یادم هست بعدها رفتیم و شیخ محمد سند، وکیل سید سیستا

با او سلام و احوالپرسی کردم، او مرا شناخت و او را به یاد این امر انداختم( به هر حال شیوخ کنار سید نشسته  
را دیدم، دیگری  گفت جبرئیلکردند. یکی میبودند و همه به ایشان ایمان داشتند و رؤیاهایشان را تعریف می

کردند، روز بسیار  را و…؛ همچنین دربارۀ دعوت و پیشبرد آن و نحوۀ تبلیغ صحبت می حضرت محمدگفت می
کردم که گویی در رودخانه شنا کرده و بیرون آمده،  گرمی بود و برق رفته بود. در آن حالت به سید احمد نگاه می

وندی پوشیده بودم و کامل خیس  هایش خیس بود، من نیز جبه و دشداشه و لباس آخخیس عرق بود، تمام لباس
ها بودم. رو به سید احمدالحسن کردم و گفتم: با من چه امری دارید؟ فرمود: شما  عرق بودم. ساعتی در کنار آن

کنم. در واقع این امر کمی برایم عجیب بود. به خانه برگشتم.  در منزلتان بمانید و اگر کاری باشد خودم خبرتان می
دانم. تا اینکه  سن و شیخ حیدر چند باری به منزلم آمدند. سه چهار باری بود، دقیقاً نمیپس از آن، سید احمدالح

ه )ارتداد( حاصل شد و همه از دعوت برگشتند و کسی جز شیخ حیدر نماند. به سمت منزلم آمدند و شیخ حیدر  رد 
فرماید  اولی هست که سید می  گفت: ماجراهای مردم با مسلم بن عقیل دوباره تکرار شد. )این در واقع همان ضربه

 دو بار بر سرم زده شد همچون ذوالقرنین( 

های نجف ایستاده و کمرش را گرفته بود و از این  در یکی از کوچه  یکی از انصار خوابی دید که امام مهدی
 آمد و گفت ناراحت نباشید.  سمت امام به قضیه ناراحت بود که خضر 

های زیادی از جمله شیخ حیدر منشداوی پسر عموی شیخ حیدر مشتت  طلبه  که در حوزۀ علمیه بودم، باهنگامی
در ارتباط است. زمانی    دانستیم که سید احمدالحسن با امام مهدی گفت: ما میارتباط داشتم. شنیدم که می

کردیم؛ حتی کسانی که اهل شوخی بودند در کنار ایشان  نشست ابهت و شخصیت او را حس میکه در بین ما می
پرسیدند که این امر از شماست  ها از او میکردند، بعضیها وقتی چیزی را بیان مینشستند و گاهی وقتمؤدب می



شدند. حتی بعد از این چند نفر روحانی در حوزه  ؟ و ایشان در مقابل چنین سؤالاتی ساکت مییا از امام مهدی 
ای بین ها معتبر بود و مزرعهوف که برای حوزویبه حقانیت سید احمدالحسن شهادت دادند و حتی یک عارف معر 

بینم که  ها به حقانیت سید شهادت داد و به سید گفت در دست شما علامتی مینجف و کربلا داشت نیز نزد طلبه
است و    توانم از شما تبعیت کنم و مسیرم مسیر حسیندهد از اولیای خداوند هستید؛ اما من نمینشان می

مْ الله!  خدمت کنم. سبحان  امام حسینخواهم به زوار  می بْنٰاءَه 
َ
ونَ أ ونَه  کَمٰا یَعْرِف  )او را می شناسند؛ به    یَعْرِف 

 شناسند(.ای که پسران خود را میگونه

 

 اد کردید: اختصار شما این نکات را یدر ابتدای بحث به

 شما تحصیلات کلاسیک را رها کرده و به حوزۀ علمیه نجف ملحق شدید.  • 

رو شدید و مختصری  ها روبهبه حوزۀ علمیه نجف ملحق و با مشکلات و فقر مردم و طلبه  ۱۹۹۹در سال   • 
 از آن را بیان فرمودید. 

احمدالحسن به همراه دو نفر به منزل شما و رسیدن دعوت حق و پیوستن شما به دعوت  نحوۀ آمدن سید   • 
 مبارک. 

ها افتاد و  فرمودید که در ابتدای دعوت، شیوخ از حوزۀ علمیه ایمان آورده بودند و اتفاقاتی که برای آن • 
 قصۀ ارتداد اول را بیان کردید.

 دربارۀ نحوه ایمان خود به دعوت یمانی و س 
ً
ید احمدالحسن بیشتر توضیح دهید و نیز دربارۀ  لطفا

 ها بیشتر بفرمایید؟ایمان این تعداد از شیوخ و نحوۀ ارتداد آن

شکل مختصر صحبت کردیم. همچنین به قضیۀ  خب، دربارۀ شرایط دعوت قبل از سقوط صدام حسینِ طغیانگر به
در همان بیعت اول، در حقیقت، مجموعۀ بزرگی  ارتداد افرادی که با سید احمدالحسن بیعت کرده بودند اشاره شد.  

ها را هنوز به خاطر دارم به سید احمدالحسن ایمان آورده بودند؛ از  های حوزۀ علمیه که اسم بعضی از آناز طلبه
جمله اسعد بصری، شیخ حیدر منشداوی، حیدر مشتت، شیخ حیدر الجیداوی، شیخ حسین اسدی، شیخ حسین  

های بزرگ دیگری از بصره، وف بودند و از بزرگان اساتید حوزه بودند و نیز مجموعهساعدی که در حوزه هم معر 
 عماره و... . 



حقیقتاً در ابتدا، قضیۀ ملکوت در دعوت چیز بسیار عجیبی بود که توان توصیف آن را برای شما ندارم. کیفیت و  
ی عجیب بود. کرامات و اخبار غیبی بسیار های حوزۀ علمیه در آن زمان دیدند خیلکمیت رؤیاها و رؤیاهایی که طلبه 

ها با سید احمدالحسن و اعتقاد کامل  و ارتباط قوی و همراهی آن  بیتو اهل  زیاد و رؤیای حضرت محمد 
 ها او صادق و امین بود و از این قبیل اتفاقات. گوید و نزد آنها به اینکه این مرد اصلًا دروغ نمیطلبه

گونه حقوق و کمکی از  های محتاج توسط مراجع، سید احمدالحسن هیچ فقرا و طلبهبا توجه به عدم رسیدگی به  
های محتاج فرمود: »تا زمانی که این اموال به ایتام و فقرا و طلبهگونه میگرفت و اینحوزه و دفاتر مراجع نمی

نکه ایشان مدت طولانی  رسد، استفاده و گرفتن این حقوق و اموال اشکال دارد.« به همین خاطر، با وجود اینمی
 ها نگرفتند.گونه حقوق یا کمکی از آندر نجف اشرف حضور داشتند هیچ

ها )که بعداً مرتد شدند( در نجف اشرف، سید احمدالحسن ها و تبلیغ میدانی شَدید این طلبهبا وجود همه فعالیت
الله! تقریباً سه ماه قبل از  ت. سبحانشوید و مرا تنها خواهید گذاشها خبر داده بود که همۀ شما مرتد میبه آن

 سقوط نظام طاغوتی صدام حسین، قضیۀ ارتداد اول به وقوع پیوست.

 ها خبر داده بود، علت ارتدادشان چه بود؟ با توجه به اینکه سید احمدالحسن به آن

وحشتناکی در  دو سبب اصلی وجود داشت و آن تهدید و تطمیع بود. شما مطلع هستید که در آن زمان فقر مالی  
طلبه  معاش  امرار  تمام  و  بوده  حقعراق  طریق  از  حوزهوها  از  که  بود  میحقوقی  طریق ها  از  همچنین  گرفتند؛ 

طور عراق بودندـ    که از کشورهای خلیج و غیر خلیج و همینهایی که برای ادای نماز و روزۀ قضای دیگران ـپول
 گرفتند.می

به احمدالحسن ایمان آورده بودند، تهدید کردند که هرکس وکیل است وکالتش  رو مراجع تمام کسانی را که  ازاین
دهد و نماز و روزۀ قضا از ایشان گرفته شده و  شود و کسی که تدریس دارد، کرسی درسش را از دست میگرفته می

و حزب    شود و اموری از این قبیل. همچنین پیروان سید احمدالحسن توسط نظام حاکم موجودها قطع میحقوق
های امنیتی که نظام طاغوت زمان داشت، تحت تعقیب قرار گرفتند و کار  بعث و دیگر صاحبان مناصب و دستگاه

شد. در آن زمان سید نام حیدر مشتت( بود دستگیر میبه جایی رسید که هرکس در حوزه اسمش شیخ حیدر )هم
نمی دیگر  مشتتاحمدالحسن  حیدر  شیخ  و  برگردد  منزلش  به  سید    توانست  ماند.  احمدالحسن  سید  کنار  در 

ارتداد اول، در کوچه پناهاحمدالحسن بعد از قضیۀ  برای  تنها و بدون سرپناه ماند و هیچ جایی  بردن  های نجف 
 نداشت. 



در قسمت قبلی گفتم که سید احمدالحسن به من فرموده بود در منزل خود باش. بعدها متوجه شدم که این کار  
بود تا اینکه مرا از این فتنه و ارتداد در امان نگاه دارد. در همان زمان سید احمدالحسن ایشان یک خبر از غیب  

همراه شیخ حیدر مشتت نزد من آمدند و گفتند قضیۀ ارتداد اتفاق افتاده و کسی با سید احمدالحسن باقی نماند  به
 جز بعضی از اشخاص که در شهر عماره و نیز در استان بصره هستند.

افر  کوفه  قضیۀ  اهل  یاد  به  را  ما  آنان،  ارتداد  و  برگشتند  و  بودند  احمدالحسن  سید  با  که  ادی 
های کوفه تنها گذاشتند. اکنون و از طریق این مصاحبه  عقیل را در کوچهبن  اندازد که مسلممی

 ها چه بگویید؟ دوست دارید به آن

خواهم که به مسیر  ها میوست من هستند. از آنطور الآن ددر حقیقت بیشتر این افراد دوستان من بودند و همین  
سید احمدالحسن برگردند؛ چراکه اگر کسی قسمتی از مسیری را رفته، دیگر نیاز نیست از ابتدا آن مسیر را بپیماید؛  

ای است  تواند همان مسیر را ادامه دهد و آن رجوع به خداوند سبحان است که راهنما و دلیل هر درماندهبلکه می
ها را  گاه بینوایان است. ما در این مسیر چه بسیار افرادی را دیدیم که با لطف خدا وارد شدند؛ پس من آنکیهو او ت

فرماید  کنم و در حقیقت دیگر چیزی به پایان راه نمانده و خداوند متعال در کتاب کریم میدوباره دعوت به حق می
 ِس نْف 

َ
رِیهِمْ آیٰاتِنٰا فِي الآفٰاقِ وَ فِي أ ه  الْحَق  سَن  نَّ

َ
مْ أ نَ لَه  ی یَتَبَیَّ ها  های خود را در کرانهزودی آیات و نشانه)به  هِمْ حَتّٰ

آمده    بیتدهیم تا برایشان روشن شود که او حق است( که در تفاسیر اهلهایشان به ایشان نشان میو در نفْس
ه  القائِم« »تا اینکه برایشان نَّ

َ
مْ أ نَ لَه  ی یَتَبَیَّ دهند و آیات  روشن شود که او قائم است«. آفاق امروزه شهادت می  »حَتّٰ

دهند.  بینند و آفاق نیز شهادت میها گشوده است و مردم رؤیا میدهند و امروزه ملکوت آسماننفسانی شهادت می
امام مهدی است و زمان تمکین  نزدیکی روز موعود  نشانگر  شده و علامات در حال  نزدیک    اتفاقات زمین 

شاءالله روز قیامت قائم محقق  شدن هستند و ما در حال حاضر فقط در انتظار علامات کبری هستیم تا انمحقق
 شود. 

 

 

گردیم. شما فرمودید در همان شب اول که سید احمدالحسن به  شیخ ناظم، دوباره به شما برمی
وضیح دهید؟ آن اسباب و اشاراتی که  منزل شما آمدند چیزهایی دیدید. دوست داریم بیشتر ت



فقط سبب ایمان شما شد، بلکه بیشتر شما را تقویت کرد تا در این دعوت مبارک حرکت کنید و  نه
 کار خود را در روزهای اول دعوت شروع نمایید. 

ن به  طور که برای شما توضیح دادم چند رؤیا و اخبار غیبی از سید احمدالحسن دیدم؛ از جمله خبر ایشاهمان  
کسانی که به او ایمان آوردند که مرتد خواهند شد و این سخن محقق شد؛ همچنین، سید احمدالحسن خبر سقوط  
باور نداشتند این   بغداد، هنوز مردم  افتاد. صدام حسینی که با سقوط  اتفاق  صدام حسین طاغوت را داده بود و 

سقوط کرده باشد؛ اما سید احمدالحسن چه    های مردم عراق نشسته بود،کابوس که نزدیک چهل سال روی سینه
قبل از زمان اعلان دعوت خود و چه بعد از آن، این حادثه را برای افراد مرتبط با خود پیشگویی کرده بودند که  

طور به خود من که از خدمت سربازی فرار کرده بودم )این امر را  صدام حسین به سقوط نزدیک شده است؛ همین  
بودند(. د و فامیلم بهخبر داده  بودند؛ چون معافیت  ر روزهای آخر، خانواده  به ستوه آمده  بعث  خاطر فشار حزب 

طور فرصت    روزه گرفته بودم که تمام شده بود؛ همینام لغو شده بود و من در حقیقت یک مهلت پانزدهتحصیلی
تخلف هستید؛ تا جایی که  واسطۀ یک آشنا گرفته بودم که گفته بودند این فرصت قبول نیست و شما مدیگری به

 کاملًا در مضیقه و تنگنا قرار گرفتم و تنها یک هفته فرصت داشتم خودم را معرفی کنم و در غیر این صورت... . 

این مسائل بعد از جریانات و اتفاقاتی که برای سید احمدالحسن افتاده بود، رخ داد و ایشان به بصره برگشته بودند.  
م و در مسیر، کرامات و غیبیاتی برایم حاصل شد. در واقع آدرس و منزل ایشان را در  در همان زمان به بصره رفت

ای قرار  دانستم. به منزل پدری ایشان رفتم ولی آنجا نبودند و گفتند که منزلشان در فلان جا در مزرعهبصره نمی
دم. درمانده بودم و تنها هفت  کر دارد. باز هم متوجه نشدم و در همان حین با تسبیح خود »یا هادی« را زمزمه می

 کردم. روز فرصت داشتم و بعد از آن باید خود را به نظام طاغوت معرفی می

در همان حال بودم که در میدان سعد که در بصره معروف است یک تاکسی آمد، به ایشان گفتم مرا به منزل سید 
و گفت سبحان تاکسی متحیر ماند  رانندۀ  ببرید!  را میالله شما  احمدالحسن  آدرس  این  آن  به هرکس  به  گفتید 

دانم  وجب آن را میبهرسیدید؛ اما مثل اینکه واقعاً خدا شما را دوست دارد؛ چون آنجا زادگاه من است و وجبنمی
شناسم. بالأخره سوار شدم و تاکسی مرا به نقطۀ مذکور و به منزلی برد که سید  منزل اهالی آن را میبهو منزل

الله! درب منزل را کوبیدم و خود سید در را به روی من باز کردند. نزد  کردند. سبحانن زندگی میاحمدالحسن در آ
جای خدمت مبلغی بپردازم  ای ندارم، یا باید بهسید نشستم و ایشان را در جریان این اتفاقات قرار دادم و گفتم چاره

ازی معرفی کنم. سید متأثر شدند و به من گفتند که مبلغ زیادی است و ندارم، یا اینکه خودم را برای انجام سرب
داری؟ مثلًا آشنا و فامیلی در یک    توانی به مدت دو ماه و نیم الی سه ماه، خود را از چشم نظام مخفی نگهنمی



روستا یا جای دیگری نداری که این مدت پیش او بمانی؟ گفتم سید، مگر قرار است بعد از این مدت چه اتفاقی  
شود و دیگر تمام است. شما در این مدت فقط خود را مخفی کن. و الحمد لله  دند تا آن زمان فرج میبیفتد؟ فرمو

این اتفاق افتاد و این مدت خود را در منزل مخفی کردم تا اینکه بعد از دو ماه و نیم، نظام طاغوت صدام حسین 
 سقوط کرد. این هم خبری دیگر از اخبار غیبی سید احمدالحسن.

 

قضیۀ ارتداد، دعوت چگونه ادامه یافت؟ چون این ارتداد اول بود و سید فرمود دو بار بر  بعد از  
سید   شد؟  چطور  اتفاق  این  از  پس  شد؛  حاصل  ارتداد  این  با  اول  بار  خورد.  ضربه  سرم  فرق 

 احمدالحسن به نجف برگشت و دعوت از سر گرفته شد؟ 

و به حیدر مشتت گفتند تو به ایران برو و من به بصره    بعد از قضیۀ ارتداد اول، سید احمدالحسن نزد من آمدند
قرار شدم. آخر ماندن من در نجف برای چه بود؟ دنیا در چشمان  گردم. بعد از بازگشت سید، حقیقتاً من بیبرمی

کند. در  رحمی بیداد میمن سیاه شد. شما از جامعۀ حوزه با اطلاع هستید. محیطی است که در آن شماتت و بی
ها ایمان  کردم. دعوتی که اعلان و منتشر شد و بعضیمن در آن موقع واقعاً احساس غربتی غیرطبیعی می  هر حال

باره این دعوت جمع شد و من در چنین اجتماعی تنها ماندم. در نجف  یکآوردند و بعضی دیگر تکذیب کردند و به
که  اد جبوری مؤمن به دعوت بود. وقتیعنوان مؤمن بودم. البته در نجف شخص دیگری به نام ابوسجفقط من به

مانده بود. او حتی سید احمدالحسن را ندیده  همه مرتد شدند و صدام حسین سقوط کرد، ایشان بر ایمانش باقی
 بود. 

در هر حال من برای مدتی تنها ماندم تا اینکه بعد از قضیۀ ارتداد، سید علاء میالی و شیخ حازم و پدر ایشان شیخ 
همراه تعدادی از نزدیکانشان ایمان آوردند.  مدند و دربارۀ ادلۀ دعوت سؤال کردند و الحمد لله بهحبیب نزد من آ 

طور تا زمان سقوط نظام صدام   وآمد نداشتم و همینها با کسی دیگر رفتجز با آنبعد از این جریان خدا را شکر به
 به این شکل حرکتی آغاز شد.ملعون، آنان نیز دوستان خود را تبلیغ کردند و ایمان آوردند و 

که  ای که با این شرایط و در حالی  در این مدت خیلی از دوستان حوزوی نزد من آمدند و به من گفتند تو دیوانه شده
گفتم: خداوند متعال حافظ است.  کنی. من نیز میاز خدمت سربازی سرپیچی کردی، برای این دعوت تبلیغ می

شده و ممکن نیست آن را انکار کنم و اگر بخواهم از این دعوت کنار بکشم  حقانیت این دعوت برای من ثابت  
 بیت دست کشیدم.کنم از اهلاحساس می



ها نزد من  طور با آندر ابتدای حرکت، شیخ حازم و سید میالی در منطقۀ نصر دوستان خود را تبلیغ کردند و همین  
صره جمع شد. در نهایت الحمد لله تعداد ما نزدیک به پانزده  آمدند. این تعداد در واقع بعد از بازگشت سید به ب می

 نفر شد و این عدد بعد از سقوط صدام حسین و تا بازگشت سید احمدالحسن از بصره به نجف حدود چهل نفر شد.

 
 بازگشت سید احمدالحسن به نجف و شروع دعوت همراه با ایشان چگونه بود؟

ر کرد تا در  به من ام  پدرم امام مهدی:  فرمود  احمدالحسنارتداد حاصل شد، سید    ۀدر واقع بعد از اینکه قضی
ها در منزل خود  بعد از ارتداد مردم از او، سال  طالبابیعلی بنطور که حضرت    همان  ؛منزل خود بنشینم

نشینم تا اینکه خداوند متعال حکم کند و او بهترین  فرمودند در منزل می  احمدالحسنو سید    ؛نشین شدندخانه
 . حاکمان است

بعد از اینکه عدد مؤمنین   و ماه بعد از سقوط صدام طاغوت، بازگشت حیدر با یک حرکت تبلیغی قوی همراه بود  سه  
چهل نفر شد همه با هم تصمیم گرفتیم که به بصره برویم و سید احمدالحسن را در جریان اموری که اتفاق    حدود
آن دیداری که من   جزبهالبته  ؛احمدالحسن نداشتیمگونه تماس و اتصالی با سید تا آن روز هیچ . قرار دهیم ،افتاده

 . قبل سقوط نظام صدام با ایشان داشتم
ما  .  به بصره و به منزل پدری ایشان رفتیم و باز هم ایشان را در منزل پدرشان نیافتیم و او را در منزلی دیگر یافتیم

به میدان سعد  ،  شان نیافتیمنزل پدرینیم شب به بصره رسیدیم و پس از اینکه ایشان را در مونزدیک ساعت ده
سمت  کردند، خوابیدیم و بعد از خواندن نماز صبح بهها آنجا استراحت میترمینال که راننده  ۀبرگشتیم و در نمازخان

 . سید احمدالحسن رفتیم و در نهایت ایشان را دیدیم
سید احمدالحسن .  اتفاقات قرار دادمتقریباً ساعت ده صبح به منزل سید رسیدیم و ایشان را در جریان بعضی از  

فرمود من برای ساعتی استراحت از کنار شما      سید  ،بعد از صرف ناهار  .شناختندابوسجاد را ندیده بودند و نمی
سید بعد از یک ساعت نزد ما بازگشته و خنده بر لب    .تابستان بود.  روم شما نیز راحت باشید و استراحت کنیدمی

  ۀعنوان رانندکردم بهدانستم انصار هستید و فکر میخواهم نمیمن از شما پوزش می:  رمودبه ابوسجاد ف. داشتند
اعمال شما نزد من    ۀای همراه با نامکه رفتم استراحتی بکنم فرشته  وقتی  .ماشین استیجاری با شیخ ناظم آمدید

ابوسجاد خدای عزوجل را شکر  .  ودشاءالله مسیر شما بر خیر و سلامت خواهد بآمد و آن را جلوی من باز کرد؛ ان
 . نمود



اینجا بود که دعوت  .  سمت نجف اشرف حرکت کردیمشب را در منزل سید به صبح رساندیم و صبح به اتفاق سید به
طور    علمیه و همین  ۀاز جمله خطاب به حوز .  هایی صادر نمودنددوباره از سر گرفته شد و ایشان بیانیه  همراه با سید

 . ودند فرممردم جهان بیانیه صادر  ۀمردم و نیز برای هم  ۀخطاب به عام  
طور در منزل پدر شیخ حازم خاقانی بود که اوایلش در منزل من و سپس    شروع دوباره دعوت در منزل من و همین

خصوصی نداشتیم و دعوت خدا در منازل راه  هحسینیه و جای ب.  کم در منزل پدر شیخ حازم از سر گرفته شدکم
عقلی   ۀعلوم الهی با ما شروع به صحبت نمود؛ همچنین ادل  بارۀدر   ایشانشب و روز در کنار سید بودیم و    ما.  افتاد

آرا    ۀبه این شکل که هم  ؛نمود که ممکن نبود هیچ انسان یا عالمی به آن برسد و قرآنی و عقایدی را طوری بیان می
ها صحبت ملکوت آسمان  بارۀطور زمانی که در   همین  ؛نمود حق را مشخص می  ۀو در نهایت عقید  کرد می  را بررسی

.  راستی روزهایی غیرطبیعی بود به.  کردیم ها عروج میماندیم و گویی در ملکوت آسمانکرد تا صبح بیدار میمی
چنین برای علما و  هم ؛کردند که انگار به تمام اسرار کتاب خدا مسلط بودندقرآن کریم را طوری برای ما تفسیر می

که از وکلا و پیروان مراجع به ایشان خبر رسید که هنگامی  .ها را به مناظره فراخواندند دی نمودند و آنمراجع تح
ای تحت عنوان معجزه و شروط معجزه صادر نمودند و  بیانیه  ، ای بیاوردآورند، مگر اینکه معجزهمراجع ایمان نمی

های حوزه  حال چه در میان طلبه  ،شدشدت انجام میدر همان زمان تبلیغ دعوت به  .ها را مورد تحدی قرار داد آن
 . دعوت بعد از ارتداد اول دوباره شروع به انتشار و گسترش کرد .علمیه و چه در بین مردم عادی

طور مردم    رفتند و همین سید احمدالحسن قبل از سقوط نظام صدام حسین به دفاتر مراجع تقلید در نجف می
طور    همین.   دفتر سید سیستانی ایشان را رد کردند و قبول نکردند که وارد آنجا شود مثلاً .  کردندعادی را تبلیغ می

دفتر بشیر نجفی و دفتر فیاض ایشان را رد کردند؛ اما مکتب سید مرعشی و شیخ بغدادی و شیخ محمد یعقوبی از  
سید احمدالحسن در  استقبال کردند و تقریباً همین سه مرجع از    احمدالحسنمراجع و مجتهدین نجف، از سید  

ها مباحثاتی اتفاق افتاد؛ و در هر  شیخ محمد یعقوبی بیشتر با سید آشنا بود و بین آن.  دفاتر خود استقبال کردند
آورم تا  به کسی ایمان نمی  من قبل از آمدن امام مهدی:  مثلًا سید مرعشی گفت:  حال پاسخشان چنین بود

به او گفته شد که در روایات  .  اما این امر شما را قبول ندارم ،رومایشان می  سویبهبشنوم امام به کوفه آمده و اینکه  
جلسه با مرعشی این بود    ۀنتیج  ... .سازی خواهند آمد وافرادی برای تمهید و زمینه  آمده قبل از امام مهدی
 ... . سراغ امام نخواهد رفت چه برسد به اینکه به کوفه بیاید و الی آخر  که او حتی در مکه هم



از دعوت، سید   این مرحله  بیانیه   احمدالحسندر  نوشتن کتب و صدور  به  موقع حتی.  کردها  شروع  آن  یک    در 
های خاص  تیطور چاپ آن در بازار سخهمین  ؛ کردیمرفتیم و در بازار آن را تایپ میکامپیوتر هم نداشتیم و لذا می

کردند کسی  متدین بودند و قبول نمی( اصطلاحبه) کردند چون بیشتر کسانی که کتاب چاپ می  ؛خودش را داشت
 . علیه مراجع چیزی بنویسد

ها بود یا اینکه مردم عادی را نیز تبلیغ به دعوت یمانی  در آن موقع تبلیغ شما مخصوص طلبه
 کردید؟ می

نی  ،نه   ۀنجف یک جامع  ۀرساندیم؛ اما چون جامعتوانستیم مینبود و دعوت را به هرکه می  تبلیغ محدود به گروه معی 
د تا برای  کردنها و مراجع  شروع به تبلیغ حوزه  ها بودند، سید احمدالحسنحوزوی بود و مردم تابع مراجع و حوزه

به سراغ خود    دلیلبه همین    ؛...سوی مردم ساده رفت وابتدا به  ای نماند که بگویند سید احمدالحسنها بهانهآن
نجف شروع کردند و حاصلی جز تمسخر و دشنام و فحاشی    ۀعلمی  ۀدعوتشان را از مرکز حوز   ایشان،  بله.  ها رفتآن

 . به دست نیاوردند 
طور مثال خودتان با دست خود  کردید؟ بهدر آن زمان برای تبلیغ مردم از چه ابزاری استفاده می

 د یا روش دیگری داشتید؟ نوشتی ادلۀ دعوت را می
حال خواه طلبه باشند یا  .  سمت دوستان و آشنایان خود برود و تبلیغ کندگونه بود که هر نفر از ما بهاصل تبلیغ این
  ۀ نوشتند و بعضی از انصار مثلًا مختصری از ادلمی احمدالحسنهایی بود که سید  بیانیه   ،راه دیگر.  از قشری دیگر 

کردیم در هر بار توزیع این بیانات ما حتی تصور قتل را  می  پخشهای نجف  ن را در کوچهنوشتند و آدعوت را می
بازداشت مینیز می را  انصار  از  توزیع سه چهار نفری  بار  را شکنجکردند و آنکردیم و در هر  روانی    ۀها  روحی و 

 .ساختمی  آزادها را نهایت خداوند متعال آن کردند و درمی
کردیم و از طریق  ها نصب میبردیم این بود که بلندگوهایی را بر روی ماشینیغ دعوت به کار میروش سوم که در تبل

بار اول با دو ماشین  .  ظهور کردند  زدیم که وصی و فرستاده امام مهدی های نجف فریاد میبلندگو در کوچه
هایی که با آن حرکت  تصور کنید ماشین   .نشستندم و چند طلبه میرفتیم که در هر ماشین چند پرچم نصب کردی

در اعلانی    .گونه رفتیمهای نجف را اینافتادند و تقریباً تمام کوچههای زیادی راه میکردیم پشت سر ما ماشینمی
از صافی الصفاء تا کوفه تقریباً    از کنار مرقد امیرالمؤمنین  .همراه ما بود  دیگر، پیاده رفتیم و سید احمدالحسن



به همراهی خود سید احمدالحسن که وسط جمعیت ما بود و تا کوفه کل مسیر را پیاده تبلیغ کردیم   ؛صد نفر بودیم 
 . ظهور کردند زدیم که سید احمدالحسن وصی و فرستاده امام مهدی و صدا می

 
 درست است؟ . بود و هنوز حسینیۀ نجف ساخته نشده بود  ۲۰۰۳ن اتفاقات در سال همۀ ای

بیست    حدود   .های مختلف عراق جمع شده بودنداین تعداد انصار از استان  .نجف ساخته نشده بود  ۀبله هنوز حسینی
یباً هفتاد نفر بودند، در  ها که تقر ها آمدند و همه آناستان  ۀها از بقینفر از این جمعیت از نجف بوده و مابقی آن

 . منزل پدر شیخ حازم ساکن بودند
ها و این اتفاقات با آیات و علامات و مکاشفات و اموری  مطلب دیگری که لازم به یادآوری است اینکه این راهپیمایی

و    بیتمکاشفاتی از اهل  .کس آن را انکار کند یا آن را کوچک و سبک شماردهمراه بود که ممکن نیست هیچ 
 . نیاز نبود  ...ها دیگر برای هیچ انسانی دلیل مادی وکرامات زیاد و جو  پر از روحانیت و ادله و کرامات که با وجود آن

از    ؛کردیم یاد کنمها استفاده میشکل خلاصه از وسایلی که برای انتشار دعوت از آنخواهم بهفقط در اینجا می
منتشر شد و بعد از آن کتاب    «گوساله:  العِجل»کتاب    .وسایل تبلیغی دیگر مانند بلندگوها  نیزو    ...ات وجمله بیان

جلد اول کتاب متشابهات و پس از آن جلد دوم را منتشر کردند و به همین   سپس سید احمدالحسن  .النائمایقاظ  
منتشر شد، کتاب گوساله و    سید احمدالحسناولین کتابی که از  .  منوال استمرار پیدا کرد و دعوت گسترش یافت
 . بود( البلاغ المبین) اولین کتاب برادران انصار، کتاب رسالتی آشکار 

 
داستان اولین کتابی که دربارۀ دعوت یمانی نوشتید چه بود؟ آیا خود شما تصمیم به نوشتن آن  

 ما دادند؟ گرفتید یا اینکه به خواست سید احمدالحسنبود و موضوعات را خودشان به ش
  ایشان بودیم،  احمدالحسن  که با سید    یدر این مدت  .بود  احمدالحسنبله در واقع ما هرچه داشتیم از شخص سید  

  کردندخود را به بصره منتقل   ۀ چون قبل از سقوط حکومت طاغوتی صدام، ایشان خانواد   ؛در نجف منزلی نداشتند
شدیم صبح دوباره  حتی زمانی که شب از هم جدا می  ؛بودیم  همیشه در کنار هم.  به نجف اشرف برگشتند  تنهاییبهو  

جای ایشان در منزل پدر شیخ حازم و گاهی هم منزل من یا منزل یکی دیگر  .  رفتیمگشتیم و پیش ایشان میبرمی
قرآن کریم و بیان عقیده و    بارۀ این جلسات و این مدت، شب و روز با ما در   ۀدر هم  احمدالحسنسید  .  از انصار بود 

حتی    .گونه گذشتها ایننتیجه مدت طولانی و ماه  در .  کردند صحبت می  امام مهدی  ۀ دربار نیز  یان ادله و  ب



علمی، غیبی، ادله،    سرفصلِ   چهارمن در این مدت مباحث مختلف را در    .سیاری داشتیم  ۀبیشتر از یک سال مدرس
را قبل از این  «  النائمایقاظ  »کتاب    . را نوشتم  (مبینالبلاغ  ال)  تاب رسالتی آشکار نهایت ک  آموختم و در ...  اعجاز و

حجم کم آن زودتر چاپ و منتشر شد    دلیلبه    اما کتاب رسالتی آشکار  ؛ به علت حجم زیادش منتشر نشد  که  نوشتم
سید    آیدمییادم    حتی .  ای ساده و با جلدی ساده از جنس مقوا چاپ کردیم و سریع منتشر شدو آن را در چاپخانه

برگ  احمدالحسن اول کتاب در  به  ۀدر  بهسفیدی  این کتاب  نوشت که  از  اختصار  و فلانی  به فلانی  پاسخ  عنوان 
مخالفین دعوت یمانی نوشته شده و این برگه را همراه کتاب و در ابتدای آن چاپ کردیم و باز یادم هست که ایشان  

 (. العالمینرب لله  والحمد)دهید ها را میآن به من فرمود خوش به حال شما که جواب 
این سادگی در شروع و کمبود امکانات و ضعف مالی که ابتدای دعوت بود، آیا در شما تغییری  

نمی بهایجاد  میکرد؟  احساس  حقایق  چاپ  برای  برگه  کمبود  حتی  مثال  درطور  که    حالی  شد 
در چنین  . رفت که از حق بسیار دور بودندمی هایی به کارها برای چاپ کتاببهترین ابزار و برگه

 کردید؟ اوضاعی چه می
بعضی از این همراهان    .آمدند گاهی اوقات همراه یا همراهانی داشتندها میانصاری که از بقیه استان  آیدمییادم  

م محمد رسول  فیل)شما ما را به یاد فیلم رسالت    !اللهسبحان:  گفتندحقانیت دعوت کنجکاو بودند می  بارۀکه در 
که در نجف ساخته شد که دیوارهای  ایخصوص اولین حسینیه هب  ؛ اندازیدمی(  در ابتدای شروع دعوتش  الله

 . های آن نیز از تنه درختان بودنخل و ستون سازوبرگآن از گِل و سقف آن از 
 

 ساخته شد؟  ۲۰۰۴آیا حسینیه در سال 
در حقیقت  .  ساخته شد و تاریخ دقیقش یادم نیست  ۲۰۰۴یا ابتدای سال    ،۲۰۰۴و    ۲۰۰۳  های بین سالکنم  فکر می

. های الهیو سایر دعوت   خصوص دعوت حضرت محمد هب  ؛انداختهای الهی میاین امور ما را به یاد دعوت 
گاهی چه از حوزه  و هیچ تکیه  ومیراث ارث گونه خالی بودند و هیچسید احمدالحسن واقعاً از نظر مادی کاملًا دست

الا بالله   ةلا حول و لا قو»در حقیقت  .و با دستان خالی شروع کرد ،و چه از جاهای دیگر نداشت تا بر آن تکیه کند
خت که بر حضرت  انداهایی میحقیقتاً این امور ما را به یاد سختی.  یافته بود   صورت کامل تجلی به«  العلی العظیم

  ۀآمد و اینکه چگونه با طاغوتیان زمان با دستان خالی مواجه شده و چگونه با کلمفرود می  و ائمه  محمد
 . شدندرو میها روبهبا امت  «الا بالله العلی العظیم ةلا حول ولا قو»



  ۀ فقط وجود دعوت و حرکتش در آن زمان خودش معجز .  آسا داشت ی دعوت یمانی حالتی معجزهدر حقیقت ابتدا
یک یا دو برگی را نداشتیم  ۀتوانم مخفی نگه دارم که حتی امکان چاپ هزار نسخه از یک بیانیبزرگی بود؛ زیرا نمی

های خاص  این امر سختی  ،موعدر مج.  و در حقیقت تنها یکی از انصار این امکان را داشت تا برای ما چاپ کند
را داشت و ما وضعیت مالی سختی داشتیم آن زمان واقعاً تهی  .خودش  یک لقمه نان برای انصار در    حتی  ۀدر 

انصاری که آن زمان را درک کردند    ۀها سخت و دشوار بود؛ اما با تمام این تفاصیل همحسینیه یا میهمانان آن
  ای طلایی بود و با هایی که داشت، دورهوجود تمام سختی  اقع آن دوران بادر و .  آرزوی بازگشت آن زمان را دارند

چون ما با تمام وجود حقانیت    ؛خورند بسا بسیاری از برادران حسرت آن روزها را می  وجود مشکلات آن دوره، چه
گونه  کردیم اینیآن روزها را که زندگی م  لحظهبهلحظهدر واقع    . کردیماین دعوت و حالات روحانی آن را درک می

.  است  و امام حسین  و امام حسن  کردیم این دعوت خدا و دعوت حضرت علیاحساس می  چراکه  ؛بود
نمی یاد کنمن در حال حاضر  را  از معجزات  بعضی  با عجله  و  توانم  رؤیاها  و  و کرامات  بیماران  و حتی شفای  م 

 . مکاشفاتی که در حال حاضر و در این زمان اندک توان بیان آن را ندارم 
 
می  زندگی  دعوت  روزهای  آن  در  حالی  در  شما  ناظم،  و  شیخ  ایران  به  دعوت  هنوز  که  کردید 

مله اروپا و  کشورهای غربی از ج.  کشورهای عربی مجاور عراق و کشورهای دیگر نرسیده بود
تعداد بودن شما،  حال بفرمایید در آن زمان با وجود کم.  امریکا و استرالیا نیز که جای خود دارند

ترس از مردم و نیز کمبود امکانات مادی، آیا سید احمدالحسن دربارۀ فتح و گشایش این دعوت  
 کردند؟ و انتشار آن در تمام جهان صحبتی می

درصد به    .بله صد  گاه  آ مهدی ایشان  امام  تعالیم  به  و  خدا  از سختی  تعالیم  کاستن  برای  و  ما  هستند  های 
شاءالله فتح خواهد شد و مردم ایمان خواهند آورد و  دادند که انگفتند و به ما بشارت میباره با ما سخن میدراین

که این دوران یک دوران طلایی است و کسی که در این  کردند همچنین به ما تأکید می ؛دعوت منتشر خواهد شد
 . فتح است ۀمقایسه با عمل در دوران بعدی نیست و این دوره، دور دوران عمل کند قابل

 . کردیم که این فتح را ببینیمدر واقع وضعیتی که امروزه دعوت به آن رسیده آرزوی قلبی ما بود و ما در واقع آرزو می
در واقع    .گونه جمع شوند که چه وقت و چگونه دعوت به کشورهای دیگر برسد و انصار این  ما در آرزوی این بودیم

  در نجف و چند استان دیگرِ   .چون واقعاً محدود بودیم   ؛با امکاناتی که داشتیم تصور این فتح برای ما سخت بود 



شرایط  )  نزد ما به حسینیه آمدند نام شیخ علاء الوذع که یکی از برادران به طوریبه  ؛عراق افرادی مستضعف بودیم
ها و نیز امریکا از جهات  جهت و دیگر احزاب و گروهصدر از یک  اامنیتی بحرانی و عجیب بود، گروه سید مقتد

ای در سمت راست یا چپ ما و پشت  که هیچ خانه  حالی  دیگر، ما یک حسینیه گِلی سر خیابان اصلی داشتیم در
.  خلاصه این شیخ نزد ما آمد و ما دعوت را به او رساندیم  ؛ (اقعاً عجیب و امنیتی بودحال اوضاع و   هر  در.  سر ما نبود 

دانم آیا واقعاً شما این وضعیت خود را باور دارید؟ آخر یک نگاهی به  نمی:  باره نگاهی کرد و گفتیکشیخ علاء به
یا یک نارنجک   جی با یک آرپی همه احزاب، گلی وسط یک اتوبان و در مقابل این ۀحسینی ! وضعیت خود بیندازید

ما  .  خصوص حالا که حکومتی نیست و وضع امنیتی وحشتناک استهب  ؛طور کامل شما را از بین خواهند بردبه
اما در نهایت ما حس    ،امنی عجیب بوداین وضعیت و ترس فراوان و نا  .کندگفتیم خدا که هست و او ما را حفظ می

 . امنیت خاصی داشتیم
آموزد، بلکه کنار ایشان  تنها از ایشان علم میشود نهگیریم کسی که با سید احمدالحسن همراه میمیخدا را گواه  

یابی که اگر تمام دنیا با تو بجنگند تو  بودن یک احساس امنیت عجیبی دارد و این شعور و احساس را در خود می
ای از  یابیم که در هر لحظهرور کنیم، درمیای که اگر ما دوباره خاطرات خود را مگونهبه  ؛ مطمئن و راحت هستی

که اغلب دشمن دعوت حق یمانی  ـیعنی با توجه به امکاناتی که مراجع و احزاب   ؛آن زمان در حال خودکشی بودیم
در اختیار داشتند، هر لحظه این امکان را داشتند که دعوت یمانی را نابود کنند و ما در هر لحظه با ایمان به   ـبودند

  .کردیم نصر بود، زندگی می  ۀای که در بیابان بین نجف و کربلا مقابل منطقدر حسینیه«  الا بالله  ة ول و لا قولا ح»
رفتیم و با  در خیابان راه می  که   طور  همین  ؛ طلبیدیمدر کنار احمدالحسن تمام جهان را به مبارزه می  حال با این  

طور که سید تعبیر کردند، آن روزها واقعاً طلایی    همان  حال   هر  به   ؛دیدیم کردیم فقط خدا را میهمه صحبت می
داند  در کنار ما، خدا می  ایشان  ۀهای قدسی و محبت و عاطفو کلمات و نفَس  روزهای وجود سید احمدالحسن  .بود

لت داریم که دوباره سید احمدالحسن ئاز خداوند متعال مس  .که در تمام لحظات احساس امنیت و راحتی داشتیم
کننده که خداوند شنوای اجابت  ؛با عزت و اطمینان و راحتی زندگی کنیم  جمع ما برگرداند و در کنار احمدالحسنرا به  
 .است

 
 


